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ــد و  ــش می‌رنجی ــد و قلب ــگ می‌ش ــر او تن ــن ب ــمان و زمی ــی آس وقت
انــدوه را احســاس می‌کــرد، یــا کار مهمــی برایــش پیــش می‌آمــد، بــه 

ــرد.  ــاه می‌ب پناهــگاه همیشــگی‌اش پن
بــه فراخــور نامــش، ســجده می‌کــرد نــزد صاحــب آســمان‌ها و زمیــن 

ــود.  ــا می‌فرم و دع
اول بــا دلبــری خــدای خــود را اینگونــه صــدا مــی‌زد:» تــو هــر گرهــی 
ــو  ــی‌داری، ت ــو ســختی‌ها را از جــوش و خــروش وا م را می‌گشــایی، ت

راه بیــرون شــدن بــه ســمت آرامــش را می‌دانــی!
تو آنقدر قدرت داری که دشواری‌ها در برابر تو ذلیل می‌شوند. 
تو آنقدر لطف داری که اسباب زندگی به امر تو مهیا می‌شود. 

ــا اراده‌ات  ــدازی و ب ــان می‌ان ــه جری ــا قدرتــت بخــت و سرنوشــت را ب ب
ــی. ــز را روان می‌کن ــه چی هم

تــو آن آفریــدگاری کــه بی‌آنکــه فرمــان بدهــی همــه چیــز فرمانبــردار 
؛  ست تو

بی آنکه منع کنی به محض اراده‌ات همه چیز از کار می‌ایستد. 
ــو کســی  ــده می‌شــوی؛ ت ــو کســی هســتی کــه در دشــواری‌ها خوان ت
ــه  ــه هم ــتی ک ــی هس ــو کس ــی؛ ت ــا پناه ــه در گرفتاری‌ه ــتی ک هس

بلاهــا را دفــع می‌کنــی و همــه گره‌هــا را می‌گشــایی.«
ــوش  ــش خ ــات بخش ــک و حی ــده‌اش و مال ــرای آفرینن ــه ب ــوب ک خ

زبانــی می‌کــرد، درد دلــش را اینگونــه 
می‌گفــت:» پــروردگار مــن؛ شکســته‌ام، طاقتــم طــاق شــده بــه خاطــر 
ــه  ــن روان ــه ســمت م ــدارت ب ــدرت و اقت ــا ق ــو ب ــه ت ــی ک گرفتاری‌های

کــردی. 
ــد در  ــی نمی‌توان ــچ کس ــون هی ــو روی آورده‌ام چ ــه ت ــن؛ ب ــود م معب

ــو بایســتد.  ــر اراده ت براب
ــه تــو روی آورده‌ام چــون کســی نمی‌توانــد چیــزی کــه تــو آورده‌ای  ب
ــو  ــه ت ــد دری ک ــی نمی‌توان ــون کس ــو روی آورده‌ام چ ــه ت ــرد، ب بب

ــد.« ــاز کن بســته‌ای را ب
او کــه می‌دانــد محمــد و خانــدان پاکــش پیــش خــدا حرمــت دارنــد، 
ــل  ــرای ح ــروردگارش را ب ــا دل پ ــی‌آورد ت ــان م ــه می ــا را ب ــم آنه اس
ــی  ــه درودهای ــدا هم ــد خ ــون می‌دان ــاورد. چ ــه دســت بی مشــکلش ب
ــد از  ــود بع ــرد و نمی‌ش ــود می‌پذی ــتاده می‌ش ــد فرس ــه محم ــه ب ک
طلــب فرســتادن درود بــر محمــد چیــز دیگــری از خــدا بخواهــی و او 
ــر  ــد:» اول ب ــد. می‌فرمای ــی را رد کن ــرد و دوم ــن خواســته را بپذی اولی
محمــد و آل او درود فرســت، و بعــد از آن، درِ آســایش را بــه روی مــن 
بــاز کــن و کامیابــم کــن و شــیرینی اجابــت دعــا را بــر مــن بچشــان. 

ــه  ــی ب ــن و گشایش ــام ک ــم تم ــف را در حق ــت و لط ــپس رحم س
ــت.  ــم بفرس ــودت برای ــواه خ دلخ

ــن  ــم ک ــن و کمک ــوار ک ــختی‌ها را هم ــم از س ــس از آن راه نجات پ
کــه آنقــدر درگیــر ناراحتی‌هــا نباشــم تــا یــادم بــرود واجبــات تــو را 

ــه جــای آورم.« انجــام دهــم و مســتحباتت را ب
ــا  ــد ت ــی می‌کن ــار ناتوان ــدش اظه ــق قدرتمن ــرای خال ــاز ب در آخــر ب
بــه گشــایش کارش اطمینــان یابــد. می‌گویــد:» خــدای مــن از آنچــه 
بــه ســرم آمــده ناتــوان شــده‌ام و قلبــم پــر از انــدوه شــده. آنقــدر کــه 
فقــط تــو می‌توانــی غمــم را کــم کنــی. پــس بــا اینکــه مــن شایســته 
ایــن همــه لطــف تــو نیســتم، ولــی قدرتــت را بــرای حــل مشــکلم بــه 

کار گیــر. همانــا تــو صاحــب عــرش عظیمــی.«
ایــن را میگفــت و از ســجده بــر می‌خواســت، چــرا کــه نامــش ســجاد 

بــود! "یعنــی بســیار ســجده کننــده"
و بخاطــر همیــن جملــه هــای دلنشــین بــود کــه او را )زیــن العابدین( 

لقــب دادنــد. یعنــی زینت عبــادت کننــدگان.
و حقا که او سراسر زینت و زیبایی است.

ــه زادروز  ــه بهان ــجادیه؛ ب ــه س ــم صحیف ــای هفت ــتی از دع »برداش
ــام« ــه الس ــجاد علی ــام س ــی ام نوران

فائزه داودی

چـــراغ نیایـــش کنندگـــان
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ــه  ــا مواج ــزاران درد و ب ــا ه ــود، ب ــی خ ــیر زندگان ــا در س ــان ه انس
ــر دوی  ــا ه ــمانی! گاه ــای آس ــا درده ــی ی ــای زمین ــوند؛ درده می‌ش
ایــن بــا چــون پتــک بــر سرشــان کوفتــه مــی شــود و بــا هــر ضربــه، 
ــات  ــن ضرب ــدر ای ــی شــوند و آنق ــرق م ــا غ بیشــتر و بیشــتر در آن ب
تکــرار مــی شــود کــه از انســان هیــچ باقــی نمــی مانــد، یــا چــون رودی 
کــه بــا هــزاران ســنگ و کلــوخ در ســیر زندگانی‌اش می باشــد، هــزاران 
ــای  ــه دری ــا ب ــی‌رود ت ــد و م ــی می‌کن ــش را زخم ــم و روح ــار جس ب
ــد و  ــا می‌مان ــد. ی ــا ذره‌ای از زخــم هایــش التیــام یاب بیکــران برســد ت
صبــر پیشــه می‌کنــد کــه گاهــا ایــن صبــر بلایــی بــه مراتــب دشــوارتر 

از بــای آســمانی و زمینیســت!
 یکــی از بلاهــای زمینــی کــه ذره ذره جــان انســان را می‌گیــرد، 
دشــمنی و کینه‌تــوزی اســت! در دنیایــی زندگــی می‌کنیــم کــه 
همــواره انســان هــا بــه خــود، فرزنــد یــا بــرادر خونــی خویــش رحــم 
ــن،  ــد و در باط ــودت دارن ــتی و م ــای دوس ــر ادع ــد! در ظاه نمی‌کنن
ــن  ــد. تاریخچــه ای ــرو می‌کنن ــب یکدیگــر ف ــار خنجــر در قل هــزاران ب
مســئله بــاز مــی گــردد بــه آغــاز پیدایــش انســان، رســالت پیامبــران و 

ــود! ــته می‌ش ــن نوش ــن مت ــه ای ــی ک ــه های ــن ثانی ــا همی ت
بارهــا خوانده‌ایــم کــه قابیــل بــرادر خونــی خویــش، هابیــل را کشــت. 

پــدری، پســرش را قطعــه قطعــه کــرد و ســر بریــد.

ــم  ــخ مشــاهده می‌کنی ــاب را در تاری ــاب و کمی ــه‌ای بســیار ن ــا نمون ام
ــز  ــته و هرگ ــه داش ــش را نگ ــی خوی ــم خون ــت ه ــرادر حرم ــه دو ب ک
علیــه یکدیگــر نایســتاده انــد، از مــادر متفــاوت بــوده امــا از جــان و دل 
بــرای هــم؛ بــودن در کنارهــم در ســختی‌های طاقــت فرســای زندگــی.

چــه شــادمانی هایــی کــه دیگــر مردمــان چشــم تماشــای آن را ندارنــد؛ 
چــون کــوه در کنــار دیگــر ایســتادند و اجــازه کوچکتریــن بی‌احترامــی 
ــرادری  ــی ب ــال زدن ــه‌ی مث ــن نمون ــد! ای ــان خــود ندادن ــه بدخواه را ب
ــا از  ــد، آنه ــاس)ع( می‌باش ــرت عب ــین)ع( و حض ــام حس ــرت ام حض
مــادر متفــاوت بودنــد امــا چــرا ایــن گونــه عشــق در میــان آنهــا اســتوار 
بــود؟ چــه چیــزی آن دو را ایــن گونــه محکــم، اســتوار و قاطــع در کنــار 
ــی  ــز روشــن م ــه چی ــم هم ــرآن کری ــه ق ــا رجــوع ب ــرار داد؟ ب ــم ق ه
ــی  ــی ناگسســتنی ایجــاد م ــد قلب ــه پیون ــان اســت ک ــن ایم شــود؛ ای
کنــد. بــرادری ایمانــی تنهــا واژه ایســت کــه شایســته آن دو می‌باشــد! 
ــی اســت کــه هــم خــون و ریشــه یکدیگــر  همچنیــن مختــص برادران

ــدا می‌کننــد. ــرای یکدیگــر ف نیســتند امــا جــان ب
در تاریــخ و تمــدن اســامی افــرادی را می‌تــوان یافــت کــه بــه جهــت 

علمــی بــه عنــوان الگــو مطــرح شــده و بــر ســر زبــان هــا افتــاده انــد.
ــه  ــاس علی ــرت عب ــرادری، "حض ــئله ی ب ــیعیان، در مس ــان ش در می
ــاد می‌شــود، الگویــی  ــاب ی ــه عنــوان سرمشــق و الگویــی ن الســام" ب
ــه عشــق وجــود داشــت. ــت و البت کــه در آن پاکــی، عصمــت و صداق

قرآن کریم این گونه از آثار برادری ایمانی یاد می‌کند:
" از آثــار بــرادری مــی تــوان بــه اجتنــاب از غیبــت، اســتغفار و طلــب 

افسانه افشاری

برادری برای تو
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ــگام  ــان هن ــان مومن ــا، اصــاح می ــگام دع ــرت در حــق وی در هن مغف
ــه طــور کامــل، حســن  مشــاجره و اختــاف، رعایــت حقــوق ایشــان ب

ــرد."  ــو اشــاره ک معاشــرت، گذشــت و عف
بــا نگاهــی کوتــاه بــه زندگانــی پرفــراز و نشــیب و برجســته ابوالفضــل 
عبــاس)ع(  مــی تــوان وی را بــه عنــوان اســوه کامــل و مظهــر بــرادری 

دانســت.
آن حضــرت در همــان ســال هــای اولیــه زندگــی حــق بــرادران خویــش 

را همانطــور کــه در قــرآن و روایــات نامبــرده انــد؛ ادا می‌کــرد.
در روایــت آمــده اســت کــه امیرالمومنیــن)ع(، ابوالفضــل عبــاس)ع( را 
ــده و  ــرازیر ش ــوزه س ــه آب از ک ــی ک ــد درحال ــوزه ای آب دیدن ــا ک ب
ــرای چــه کســی آب  ــش مــی ریخــت. حضــرت از او پرســید: ب ــر بدن ب
ــرم. ــدالله)ع( می‌ب ــی عب ــرای اب ــن آب را ب ــت: ای ــان گف ــری؟ ایش می‌ب

ــرای  ــا همیــن کار را ب امیرالمومنیــن گریســت و فرمــود: شــما در کرب
ــنگی  ــا تش ــت و ب ــنه اس ــه تش ــی ک ــی در حال ــام می‌ده ــدم انج فرزن

ــد. ــهادت می‌رس ــه ش ــد و ب ــان می‌ده ج
آنچــه از واقعــه‌ی عاشــورا بــرای مــا یــاد شــده، مصــداق همیــن 
ــرات  ــه ف ــه ب ــاس)ع( اســت ک ــای ابوالفضــل عب رشــادت‌ها و دلاوری‌ه
ــد  ــز از آب می‌کن ــد و مشــک را لبری ــه آب نمیزن ــب ب ــی ل می‌رســد ول

ــرد. ــش بب ــین)ع( و فرزندان ــرای حس ــا ب ت
از نظــر قــرآن، موثــر تریــن راه بــرای ایجــاد یــک امــت برتــر و دســتیابی 
ــی اســت کــه موجــب مــی شــود  ــرادری ایمان ــی، ب ــه جامعــه‌ی قرآن ب
ــداف مشــترک گام  ــی و اه ــاد دین ــا اتح ــر ب ــار یکدیگ ــلمان در کن مس

بردارنــد.
ــد در دل  ــه خداون ــی اســت ک ــان و الفت ــر ایم ــی ب ــرادری مبتن ــن ب ای
ــی  ــا صــرف تمــام ســرمایه هــای زمین ــه ب ــه اســت ک هایشــان انداخت

ــی نیســت. دســت یافتن
ــد  امــام ســجاد)ع( در وصــف  حضــرت عبــاس )ع( می‌فرماینــد: خداون
رحمــت کنــد کــه بــه حــق ایثــار کــرد و امتحــان شــد و جــان خویــش 
را فــدای بــرادرش کــرد تــا آنکــه دو دســتش قطــع شــد. لــذا خداونــد 
دو بــال بــه او عطــا خواهــد کــرد تــا همــراه فرشــتگان بــه بهشــت پــرواز 
ــال عطــا  ــم دو ب ــی طالب)ع(ه ــن اب ــر ب ــه جعف ــه ب ــد، همانطــور ک کن
فرمــود و بــه تحقیــق، عبــاس)ع( نــزد پــروردگار مقــام و منزلتــی دارد 

کــه روز قیامــت همــه شــهدا بــه آن منزلــت غبطــه مــی خورنــد.
ــام حســین)ع( و  ــای ام ــط زیب ــا از رواب ــا می‌شــود اگــر کــه م چــه زیب

حضــرت عبــاس)ع( الگــو بگیریــم.
تا که پرسیدم ز قلبم عشق چیست؟
در جوابم این چنین گفت و گریست

لیلی و مجنون فقط افسانه‌اند
عشق در دست حسین بن علی‌ست...
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ــت؟  ــور اس ــان چط ــان! حالت ــا ج ــما، باب ــه ش ــه ب ــن و هم ــام م س
امیــدوارم کــه از مــا و کارهایمــان رضایــت داشــته باشــید. بابــا 
جــان، حالمــان خــوب نیســت. دچــار شــده‌ایم بــه کمبــود عقــل و 
سســتی در قلــب و قدم‌هایمــان. نــه روزهــا را آنگونــه کــه شــما 
ــید،  ــرت باش ــا و آخ ــی دنی ــرای آبادان ــاش ب ــد در ت فرموده‌ای
ــه در روز  ــه آنچ ــی، ب ــاعات پایان ــه در س ــم، و ن ــپری می‌کنی س
کرده‌ایــم می‌اندیشــیم و از نفــس خــود حســاب می‌کشــیم. 

کــه  می‌شــود  فراموشــمان  و  می‌تازیــم  بیهوده‌هــا  پــی  در 
»دنيايــى كــه جســم‌هاى شــما را كهنــه و فرســوده كنــد، بــا 
اينكــه شــما دوســت داريــد همــواره تــازه و نــو گردیــد«‌ و »شــما 
ــى گام در  ــه وقت ــد ك ــافرانى م‌ىماني ــه مس ــا، ب ــه دني ــبت ب نس
ــد؛ و  ــيده ان ــر رس ــه آخ ــد ب ــاس مك‌ىنن ــد، احس ــاده نهاده‌ان ج
ــى  ــد، گوي ــط راه كرده‌ان ــانه‌اى در وس ــه نش ــيدن ب ــد رس ــا قص ت
ــه  ــان ب ــا آنچن ــد؛ آرى، دني ــرار گرفته‌ان ــار آن ق ــه در كن بلافاصل
ــز  ــه چي ــد، هم ــم می‌زنی ــر ه ــم ب ــا چش ــه ت ــذرد ك ــرعت م‌ىگ س

مي‌ىابــد«‌. پايــان 

ــای  ــان فرس ــای ج ــت‌ها و راه‌ه ــن بن‌بس ــام ای ــرای تم ــما ب ش
ــه یــادگار گذاشــتید.  ــز و رازهــای زیــادی ب ــا رم ــرای م ــا ب دنی
شــما دروازه علــم پیامبــر خــدا بودیــد و مــا غافــل از وجــود شــما. 
ــوش  ــما را زود زود فرام ــا ش ــم، ام ــم و خواندی ــا را دیدی ــا آنه م

ــد  ــتگی می‌رس ــه‌ی خس ــه نقط ــا ب ــی ه ــر، زندگ ــم و آخ ــی کنی م
ــما  ــه ش ــه در خان ــده ب ــده و درمان ــا ران ــه ج ــد از آن از هم و بع
ــا  ــه ت ــانده‌یم ک ــود را رس ــور خ ــوب منظ ــا خ ــم. و آی باز‌می‌گردی
کجــا و چقــدر نســبت بــه شــما، بنــده‌ی خــوب خدایمــان، عشــق 
و محبــت داریــم؟ و چقــدر عذرخواهیــم از رفتار‌هایــی کــه از 

ایــن عشــق برنیامــد!

بابا‌جــان مــن خجالــت می‌کشــم بگویــم کســی هســتم کــه تنهــا 
ــودن را  ــما ب ــتدار ش ــام دوس ــما را دارد. ن ــا ش ــتی ب ــای دوس ادع
ــما  ــیعه ش ــه ش ــم ک ــرار می‌کن ــم تک ــته‌ام و دائ ــود گذاش ــر خ ب
هســتم. گهگاهــی کــه جملــه شــیعه علــی بــودن از ذهــن و زبانــم 
ــما  ــیند. ش ــانی‌ام می‌نش ــرم روی پیش ــرق ش ــد، ع ــور می‌کن عب
ــش  ــد! خواه ــر داری ــز خب ــه چی ــز را و از هم ــه چی ــد هم می‌بینی
ــاد  ــن ی ــد. م ــا دوری نکنی ــوید و از م ــه دل آزرده نش ــم ک می‌کن
ــا  ــای آنه ــه پ ــا ت ــما دادم و ت ــه ش ــه ب ــی ک ــام قول‌های دارم تم
ــاره  ــه دوب ــود ک ــد. می‌ش ــار کنی ــن افتخ ــه م ــما ب ــا ش ــم ت می‌مان
محبــت خودمــان را بــه شــما ثابــت کنــم؟ و دوبــاره مثــل همیشــه 
ــه  ــم ب ــاز داری ــه نی ــا هم ــد؟ م ــا باش ــر م ــت س ــما پش ــای ش دع

ــان.  لطــف شــما و عنایتت

در تمــام بی‌رمقــی هــا و ناتوانــی هــا کلام یــا علــی بــود بــر زبــان 
هــا و دســت روی زانــو زدیــم. در تمــام دقیقــه هــای شــب هــای 
ــروردگا،  ــر پ ــم در براب ــود گرفتی ــواه خ ــن و گ ــما را ضام ــد،  ش ق
و چــه شــاهدی دلســوزتر و محکم‌تــر از شــما. شــما تکیــه 
گاه امــن مــا بودیــد بــرای پشــیمانی‌ها و شکســت‌ها. و چــه 
ــا  ــرا دنی ــه از نعمــات ف ــه همــان ســخن‌هایی ک ــرم شــدیم ب دلگ

سهیلا محمدی دوست

بــــابــــا!!!
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ــراى  ــت ب ــه از بهش ــه آنچ ــده دل ب ــا دی ــر ب ــس اگ ــد: »...پ گفتی
تــو وصــف شــده اســت نگاهــت را بــدوزی، جــان تــو از آنچــه از 
دنیــا، همچــون شــهوت‏ها و خوشــ‏ىها و زیورهــا و منظره‏هــاى 
دل‏انگیــز و زیبــای آنکــه بــرای تــو آفریــده شــده اســت، بیــزاری 
جســته و بــا اندیشــیدن در صــداى برگ‏هــاى درختانــى کــه در 
ــان در  ــه‏هاى آن درخت ــد و ریش ــد می‏آی ــیم پدی ــر وزش نس اث
درون تپه‏هایــى از مشــک بــر ســاحل جو‏ىهــاى بهشــت پنهــان 
ــا اندیشــیدن در خوشــه‏های مرواریــد،  گردیــده اســت، و نیــز ب

و شــاخه‏هاى تــر و تــازه آن، و ظاهــر شــدن آن میوه‏هــا بــه 
در پوســت شــكوفه‏هاي آن درختــان،  گوناگــون،  صورت‏هــاى 
می‏گــردد.  بیخــود  خــود  از  و  و ســرگردان  حیــران  تــو  جــان 
ــده  ــده ش ــت چی ــدون زحم ــه ب ــی ک ــیدن در آن میوه‏های اندیش
ــراى  ــود و ب ــر م‏ىش ــد حاض ــده بخواه ــه چینن ــه ک ــه آن گون و ب
و  ســاکنان آن در گرداگــرد کاخ‏هــاى آن، عســل‏هاى صــاف 
ــد.  ــش در م‏ىآی ــه چرخ ــده ب ــه ش ــراب‏هاى تصفی ــص، و ش خال
ــامل  ــوارى ش ــواره بزرگ ــه هم ــتند ک ــى هس ــت گروه ــل بهش اه
آنــان شــده تــا اینکــه بــه ســراى آرامــش بهشــت جاویــد 
ــس اى  ــد، پ ــوده گردن ــفرها آس ــا و س ــل مکان‏ه ــیده و از نق رس
شــنونده! اگــر دل خــود را از هــر چیــزى بازداشــته، و بــه رســیدن 
بــه آن منظره‏هــاى شــگفت‏انگیز مشــغول گردانــى، جــان تــو 
ــرای تعجیــل در رســیدن  ــرواز نمــوده و ب در اشــتیاق بهشــت پ
بــه آن، مجلــس ســخنرانى مــرا رهــا نمــوده و همســایگى بــه 
ــا و شــما را از  ــر خواهــد گزیــد. خداونــد م گــور خوابیــدگان را ب

ــا تمــام وجــود  ــد و ب ــا رحمــت خداون کســانی قــرار بدهــد کــه ب
ــد«. ــاش م‏ىنماین ــکان ت ــگاه نی ــه جای ــیدن ب ــراى رس ب

و حــالا مهمتریــن حرفــی کــه در دل داشــتم . تبریکــی اســت بــه 
خــودم و همــه تبریــک و شــادباش بابــت اینکــه خــدای خوبمــان 
ــا  ــب و دشــوار را ب ــای عجی ــه داد، دنی ــا هدی ــه م ــما را ب وجــود ش
ــری  ــا تصوی ــرای م ــما ب ــاخت. ش ــوار س ــن و هم ــان روش وجودت
کامــل از انســانی متقــی و مخلــص در بندگی و اطاعــت از پروردگار 
و محبــت و مهربانــی هســتید. چگونــه می‌شــود کــه از چنیــن 

ــم  ــی دهی ــول م ــه ق ــا هم ــد. و م ــمانی روی برگردان ــت آس نعم
از جنــس همــان قــول هــای انگشــتی کــودکان معصومــی کــه از 
دنیــای زشــت و کثیــف، تنهــا زیبایی‌هایــش را می‌بیننــد، کــه 
ــدن  ــته ش ــدن، شایس ــر ش ــود را در بهت ــوت خ ــعی و ق ــام س تم
و نزدیــک شــدن بــه شــما بگذاریــم. شــما دقیقــا همــان وصفــی 
هســتید کــه در جمــات جــرج جــرداق مســیحی بــه چشــمم خورد: 
ای  و  را،  قدرت‌هایــت  همــه  می‌توانســتی  کاش  روزگار  »ای 
طبیعــت، کاش می‌توانســتی همــه اســتعدادهایت را در خلــق یــک 
انســان بــزرگ، نبــوغ بــزرگ و قهرمــان بــزرگ جمــع می‌کــردی 

و یــک بــار دیگــر بــه جهــان مــا یــک علــی دیگــر مــی‌دادی«‌.

ــه  ــر و هم ــن حقی ــرای م ــاد ب ــیرین ب ــارک و ش ــما مب ولادت ش
شــیعیانتان کــه شــکرگزار موهبــت وجودتــان در درگاه الهــی 

هســتیم.
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ــد.  ــد ش ــاله خواهن ــا 1190 س ــان م ــام زم ــال ام ــعبان امس ــه ش نیم
ســوالی کــه ممکــن اســت بــرای مــا پیــش بیایــد یــا دربــاره‌اش شــنیده 
ــر  ــن عم ــد چنی ــان می‌توان ــک انس ــور ی ــه چط ــت ک ــن اس ــیم ای باش

ــی داشــته باشــد؟ طولان
خیلــی از افــراد بــه واســطه همیــن شــک حقیقــت وجــود امــام زمــان را 

زیــر ســوال می‌برنــد و اصــا منکــر وجــود ایشــان می‌شــوند.
ــد  ــه می‌توان ــف ک ــل مختل ــه 10 دلی ــم ب ــد داری ــب قص ــن مطل در ای

ــم. ــد بپردازی ــبهه باش ــن ش ــرای ای پاســخی ب
دلیــل اول اینکــه از نظــر علمــی ثابــت شــده کــه داشــتن عمــر طولانــی 
ــئله را  ــن مس ــمندان ای ــادی از دانش ــداد زی ــت و تع ــن نیس غیرممک
تاییــد کردنــد کــه اگــر انســان بــه نحــوی زندگــی کنــد کــه از عوامــل 
ــد.  ــد صــد ســال عمــر کن ــد چن ــه دور باشــد می‌توان ــر ب ــده عم کاهن
مــا بــه دیــدن عمرهــای کوتــاه عــادت کردیــم ولــی اگــر در شــرایطی 

ــود. مناســب باشــیم عمــر طولانــی امــکان پذیــر خواهــد ب
ــد  ــو شــدن و تولی ــواره در حــال ن ــدن انســان هم ــه ب ــل دوم اینک دلی
ــت  ــالا دس ــات ب ــه درج ــان ب ــر روح انس ــت. اگ ــد اس ــلول‌های جدی س
پیــدا کــرد می‌توانــد روی تــک تــک ایــن ســلول‌ها کنتــرل و 
اشــراف داشــته باشــد و بهترین‌هــا را جایگزیــن کنــد در ایــن صــورت 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــال عم ــا س میلیون‌ه
ســومین دلیلــی کــه می‌توانیــم ارائــه کنیــم ایــن اســت کــه قبــا هــم 
ــه  ــته‌ایم ب ــاد را داش ــر زی ــا عم ــراد ب ــای اف ــخ نمونه‌ه ــول تاری در ط
عنــوان نمونــه حضــرت »خضــر« كــه هــزاران ســال عمــر كــرده و هنــوز 
زنــده اســت، »لقمــان بــن عــاد« بــا 3500 ســال، حضــرت »نــوح« بــا 
ــغ  ــط 950 ســال مشــغول تبلي ــرآن فق ــص ق ــه ن ــه  ب 2500 ســال ک
ــد آدم  ــا 930 ســال، »شــيث« فرزن ــود، حضــرت »آدم« ب قــوم خــود ب
بــا 912 ســال، حضــرت »ادريــس« بــا 862 ســال، حضــرت »ســليمان« 
بــا 712 ســال، »ســام« پســر نــوح بــا 600 ســال و ....پــس ایــن مســئله 

بــرای منجــی مــا محــال نیســت.
چهــارم اینکــه بــه اعتقــاد مســلمانان و مســیحیان حضــرت مهــدی )ع( 
ــا امــام زمــان همــراه خواهنــد شــد بنابرایــن  هنــوز زنــده هســتند و ب

طــول عمــر امــام زمــان غیــر ممکــن نیســت.
مــورد پنجــم اینکــه اصــا ایــن طــول عمــر خــودش بــه عنــوان معجــزه 
امــام مــا محســوب می‌شــود. همینطــور کــه همــه امامــان و پیامبــران 
ــی از معجــزات امــام  ــی داشــتند ایــن عمــر طولان کرامت‌هــا و معجزات

زمــان اســت.

دلیــل ششــم وجــود داســتان‌ها و روایات‌هــای متعــدد در طــول 
ــا یــاران و افــراد خاصــی اســت کــه بــه  تاریــخ از دیــدار امــام زمــان ب
ــر  ــد منک ــس نمیتوان ــن هیچ‌ک ــدند. بنابرای ــرف ش ــان مش ــور ایش حض

ــان باشــد. ــام زم وجــود ام
ــوان مطــرح  ــدر را می‌ت ــرآن و ســوره ق ــه ق ــم اســتناد ب ــورد هفت در م
ــدر فرشــتگان همــه  ــان شــده در شــب ق ــن ســوره بی کــرد کــه در ای
ــه  ــی ک ــا کس ــد و تنه ــه می‌کنن ــن عرض ــه زمی ــور را ب ــکام و ام اح
ــود کــه  ــان فرشــتگان باشــد حضــرت مهــدی خواهــد ب می‌توانــد میزب

ــت. ــت خداس ــن از حج ــودن زمی ــی نب ــان‌دهنده خال نش
ــا  ــوق همــه اراده‌هاســت و تنه ــد ماف ــورد هشــتم اینکــه اراده خداون م
ــی  ــان خدای ــه اراده انجــام کاری را داشــته باشــد. هم ــی اســت ک کاف
کــه بــرای امــام جــواد )ع( عمــر 25 ســال را مقــدر کــرده اســت بــرای 

ــرار داده اســت. مهــدی فاطمــه )عــج( عمــری هــزاران ســاله را ق
مورد نهم اشاره به روایت‌های معصومین در این باره می‌باشد؛

در روایتــی از امــام صــادق )ع( دربــاره حکمــت عمــر طولانــی خضر )ع( 
آمــده اســت کــه خداونــد بــه او عمــر طولانــی عطــا کــرد تــا حجتــی 
باشــد بــر مــردم و کســی عمــر طولانــی حضــرت حجّــت را انــکار نکنــد.

ــی  ــری طولان ــت عم ــرت حجّ ــه حض ــده ک ــت آم ــن در روای همچنی
ــود؛  ــد ب ــاط خواهن ــوان و بانش ــال، ج ــان ح ــت و در هم ــد داش خواه
چنــان کــه ابراهیــم خلیــل )ع( صــد و بیســت ســال عمــر کــرد؛ ولــی 
همچــون جوانــی نیرومنــد و ســی ســاله بــود. حضــرت قائــم )عــج( نیــز 
ــکار او  ــه ان ــان ب ــد و مردم ــور می‌کن ــد ظه ــی نیرومن ــه صــورت جوان ب

برمی‌خیزنــد.
ــته در  ــاء گذش ــنت‌هائی از انبی ــد: س ــز می‌فرمای ــجاد )ع( نی ــام س ام
قائــم بــه یــادگار مانــده اســت. از آدم و نــوح )ع( طــول عمــر، از ابراهیــم 

)ع( تولــد پنهانــی، از عیســی )ع( غیبــت...
مــورد دهــم اینکــه عــاوه بــر منابــع شــیعی در منابــع اهــل ســنت هــم 
بــه وجــود حضــرت مهــدی اشــاره شــده نظیــر »ابــن جــوزی« کــه از 
علمــای معــروف اهــل تســنن اســت و بــه وجــود حضــرت مهدی)عــج( 

بــا عمــر زیــاد اشــاره نمــوده اســت.
بنابرایــن بــا توجــه بــه مطالــب و دلایــل ارائــه شــده می‌تــوان اســتدلال 
نمــود کــه عمــر طولانــی حضــرت غیرممکــن نیســت ولــی غیرعــادی 
اســت کــه می‌تــوان آن را بــه عنــوان معجــزه‌ای بــرای ایشــان قلمــداد 

نماییــم.  

سهیلا رضایی
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ــام  ــردارش، ام ــی کــه جــان ب ــوی خوبی‌هــا، بانوی ــر بان ســام و درود ب
ــدان  ــما و خان ــون ش ــا مدی ــه م ــان! هم ــوم ج ــود. خان ــین)ع( ب حس
بزرگــوار شــما هســتیم و تــا همیشــه شــما را الگــوی صبــر و اســتواری 
خــود قــرار می‌دهیــم. مــا حاضریــم تــا پــای جــان بــرای اســام نــاب 
محمــدی و امــت حســینی تــاش کنیــم تــا ایــن مکتــب بمانــد و روز 

ــا نســلهای آینــده منتشــر شــود. ــه روز در سرتاســر جهــان و ت ب
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــواده ش ــان را خان ــتان صبرت ــان! داس ــوم ج خان
خیلــی خــوب آموختــه و الگوبــرداری کرده‌انــد، زنانــی کــه خوشــحالند 
ــه شــهادت  ــش ک ــه آرزوی ــدر فرزندان‌شــان، ب از اینکــه همسرشــان، پ
ــک  ــه ی ــک ب ــان ی ــت. همه‌ش ــیده اس ــوده، رس ــینی ب ــب حس در مکت
ــب )س(  ــرت زین ــو حض ــتر از بان ــه بیش ــا ک ــب م ــد :»مصائ می‌گوین
نیســت، هــر چنــد کــه برای‌مــان ســخت بــود دلــی کــه بــا هــزار امیــد 
ــام  ــا تم ــردن ب ــی ک ــی زندگ ــد از اندک ــم، بع ــد زده‌ای ــان پیون ــه یا‌رم ب
ــد دل را  ــی، پیون ــیرینی‌های زندگ ــیدن ش ــا و چش ــیب ه ــراز و نش ف
ــا دشــمنان  ــا ب ــم ت ــاع از حــرم شــما کنی ــرده، او را راهــی دف ــاره ک پ
ــن  ــان کمی ــدن تکه‌قلبم ــرای بلعی ــیری ب ــد ش ــه مانن ــوار ک خون‌خ
کرده‌انــد، بجنگــد. هــم مــردم مظلــوم را نجــات دهــد کــه در چنــگال 
ــم  ــع حری ــم مداف ــد، ه ــرده بودن ــای دشــمنان گیر‌ک ــا و بمب‌ه تانک‌ه
شــما و دردانــه دختــر ابــی عبــدالله)ع( باشــد و مواظبــت کنــد تــا یــک 

آجــر از مــزار شــما کــم نشــود.
آری عمــه جــان! داســتان از اینجــا شــروع شــد کــه در خانــه شــهیدی 
ــهادت  ــیوه ش ــان از ش ــم، همسرش ــان بودی ــان مهم ــان حرم‌ت از مدافع
ــون  ــی‌های ملع ــد، داعش ــک ریختن ــد و اش ــد. گفتن ــان گفتن همسرش
مثــل شــهادت ســردار بــی کفــن ایشــان را بــه شــهادت رســانده بودنــد. 
ایشــان دختــری همســن نازدخــت برادرتــان داشــتند کــه حــالا کمــی 
ــود. در آخــر از ایشــان پرســیدیم :»اگــر از تمــام ایــن  بزرگتــر شــده ب

اتفاقــات آینــده خبــر داشــتید آیــا بــاز هــم اجــازه رفتــن همســرتان را 
صــادر می‌کردیــد؟« ایشــان بــا لبخنــدی برلــب جــواب خیره‌کننــده‌ای 
ــاد اســتواری و محکــم  ــه شــدت ی ــد کــه مــا را ب ــه ایــن ســوال دادن ب
ــان را  ــجاعت بی‌پناهی‌ت ــا ش ــه ب ــی ک ــاد زمان ــما انداخــت، ی ــودن ش ب
ــد ســتمکاران را عــذاب  پنهــان کــرده و قســم یــاد کردیــد کــه خداون
خواهــد کــرد. یــاد زمانــی کــه یزیــد را ســرزنش و محکــوم می‌کردیــد، 
ایشــان در پاســخ زینبــی بــودن را یــه مــا نشــان دادنــد :»مــا رأیــت إلا 
جمیــا، جــز زیبایــی چیــزی ندیــدم. چــه چیــزی زیباتــر از آنکــه نیمــه 
ــورا  ــب عاش ــظ مکت ــان و حاف ــوی بی‌نش ــدان بان ــدای فرزن ــر‌ت ف دیگ
باشــد و حســینی بمانــد و حســینی شــهید شــود و شــفاعت کننــده‌ات 
ــده  ــی کنن ــر ازآن تداع و منتظــرت در بهشــت جــاودان باشــد و مهم‌ت

ارزشــمندی اســام و غیــرت و حفاظــت از نامــوس شــیعه باشــد؟!«
ــد  ــان گفتن ــه سخنانش ــی در ادام ــان وقت ــد ایش ــوش گفتن ــه خ چ
ــار  ــمان غم‌ب ــدازه چش ــه ان ــا ب ــختی‌های م ــا و س ــا، دلتنگی‌ه :»غم‌ه
ــوم جــان!  ــه راســتی خان ــوم جــان هــم نمی‌رســد.« ب و اشــک‌آلود خان
چــه قــدر شــما اســتوار و محکــم بودیــد! خطبه‌تــان را کــه می‌خوانیــم 
می‌بینیــم در قصــر آن ملعــون آن قــدر رســا و موثــر ســخن گفته‌ایــد 
کــه تــن و بــدن یزید‌یــان بــه خــود لرزیــده اســت. بعــد از آن‌همــه غــم 
و انــدوه و دیــدن شــهادت تــک تــک مــردان خانــه و بــه اســارت گرفتــه 
ــان هســتی و مریضــی  ــر و مســئول آن ــی کــه حــالا بزرگ‌ت شــدن زنان
ــن  ــارداری‌اش هســتی، در ای ــران تیم ــرادرت اســت و نگ ــت ب ــه امان ک
ــوده و  ــر کســی نب ــن کار ه ــا شــهامت ســخن گفت ــه ب شــرایط اینگون
بــرای مــا حتــی تصــور آن ســهمگین و بســیار ســخت اســت. البتــه کــه 
ــی کــه لازم  ــم و شــما را در صحنه‌های ــا افتخــار می‌کنی ــه شــما واقع ب
ــم  ــرار می‌دهی ــم الگــو ق اســت حضــور داشــته باشــیم و ســکوت نکنی
ــول  ــاع می‌کنیــم و ق ــدان الهــی از حیثیــت اســام دف ــه مــدد خان و ب
ــم و  ــیعی بمانی ــان ش ــای ج ــا پ ــی ت ــکان و زمان ــر م ــم در ه می‌دهی

حســینی بمیریــم.

زهرا ابراهیمی

بانوی استوار



 شماره سی و هشتم - اسفند ماه 1402

11

آنــگاه کــه در عظمــت آســمان بــه پیشــگاه خداونــد می‌رفــت و لحظــه‌ای 
ــر قلــب خــود احســاس کــرد، خــدای  کــه ســنگینی مراتــب حضــور را ب
ــخنان  ــت؛ روحِ س ــخن گف ــا او س ــام ب ــی علیه‌الس ــوت عل ــا ص ــال ب متع
ــه نســل  ــذت آن را نســل ب ــش شــیرین آمــد کــه ل ــه جان ــی آنقــدر ب عل
هدیــه‌ی مــا کــرد و امــروز باافتخــار ســر بلنــد می‌کنیــم و می‌گوییــم مــا 

علی‌دوســتی را از پیامبرمــان محمــد صلی‌الله‌علیه‌وآلــه آموختیــم! 

ــه  ــز ب ــود نی ــرد و خ ــام ک ــی علیه‌الس ــیفته عل ــا را ش ــاره‌ای م ــه اش او ب
ــا  ــر از آنکــه گردوخــاک آفرینــش م ــتِ خلقــت، ســالها قبل‌ت درازای قدم
ــک  ــه ی ــه ب ــه اینک ــود! ن ــام ب ــی علیه‌الس ــو عل ــد مح ــا را بتِِکانن ناچیزه
ــه  ــر ب ــرای س ــا را ب ــک م ــیم، یک‌به‌ی ــده باش ــند ش ــنود علی‌پس گفت‌وش
ــز  ــود نی ــرد و خ ــت ک ــت و تربی ــام خواس ــی علیه‌الس ــتان عل ــری آس زی

ــان ایســتاد.  ــر مومن ــتداران امی صــفِ اول دوس

کــدام امیــر؟ همــان کســی کــه اولیــن لبخنــد این‌دنیایــی خــود را نصیــبِ 
نویــدِ تمــام پیامبــران کــرد و ســوره مومنــون را در آغــوش حضــرت پیامبــر 
ــتاد و  ــان ایس ــر آخرالزم ــتِ پیامب ــه پشت‌به‌پش ــی ک ــان کس ــد! هم خوان
ــح، آشــوب و آســایش، تنهایــی و ســرافرازی قــوت قلــب  در جنــگ و صل
نازنینــش شــد! همــان امیــری کــه بنــده‌ی محمــد بــود و خداونــد بندگــی 
فرزنــدان آدم را ارزانــی قدومــش کــرد. او بــرای تمــامِ مــا امیــر اســت و بــا 
تمــام بزرگــی کــه بــر عالــم و آدم دارد، بــرای پیامبــر کوچکتــری می‌کنــد. 

راســتش را بخواهیــد خــدا خیلــی خاطرمــان خواســت و پیامبــری بــه مــا 
داد کــه تمــام هســتی خلقــت را در قامــت علــی برایمــان معنــا کنــد. بــه 
ــای  ــا کوتوله‌ه ــرد ت ــدر را سرِدســت می‌ک ــت حی ــه می‌یاف ــر فرصــت ک ه
جمــع خناســان هــم او را ببیننــد و حجــت برایشــان تمــام شــود. آنهــا از 
ــرای  ــه ب ــک تن ــام ی ــی علیه‌الس ــد و عل ــرار می‌کردن ــوه ف ــه ک ــه ب معرک
ــام  ــه اس ــان ب ــم ایم ــر ه ــی به‌ظاه ــا حت ــی‌زد؛ آنه ــیر م ــام شمش اس
نداشــتند امــا علــی علیه‌الســام بــه قلــب بــا خــدای خــود کلام می‌گفــت؛ 
ــان او.  ــش ج ــام آرام ــی علیه‌الس ــد و عل ــر بودن ــوی پیامب ــار گل ــا خ آنه

همــه‌ی پیشــانیِ ایــن متــن، هویــدای آنســت کــه جــان محمــد و جــان 
ــی  ــرد، گاه ــی می‌ک ــرج عل ــود را خ ــان خ ــی پیامبرم ــدارد؛ گاه ــی ن عل
ــینه  ــروز س ــر ام ــا اگ ــت. م ــد می‌گذاش ــرای محم ــت ب ــه داش ــی هرچ عل
ــر  ــم، صدقه‌س ــان می‌گویی ــیعه بودنم ــرور از ش ــا غ ــم و ب ــپر می‌کنی س
ــی  ــر از نشــاندن عل ــه او رســالتی بزرگت ــرم اســت... چراک ــی اک ــی نب آقای
ــی  ــه تربیت ــن نمون ــوان عالی‌تری ــه عن ــان دادن او ب ــان و نش ــر قلب‌هایم ب

اســام محمــدی نداشــت.  

ــه  ــه آنچ ــد ن ــام می‌مان ــی از اس ــه نام ــود، ن ــر نب ــز اگ ــان نی امیرمومن
روزهــای ســیاه‌آلود شــکل‌گیری  در  کمااینکــه  آورد؛  اســام  پیامبــر 
حرام‌نطفــه‌ای بــه نــام ســقیفه و در کشــاکش جنــگ قــدرت بیــن غاصبــان 
ــود کــه اهتمــام بــه جمــع‌آوری  حــق مولاعلــی، ایــن علــی علیه‌الســام ب
قــرآن کــرد. اینهــا را بلنــد بگوییــد تــا گــوش آنهایــی کــه صــوت قرآنشــان 
ــواز اســت امــا قلبشــان از انــکار حــق امیرمومنــان ســیاه،  به‌ظاهــر گوش‌ن
بشــنوند!  اگــر کعبــه را بخواهیــد، بــدون علــی چنــد تکــه ســنگ اســت، 
اگــر قــرآن بــدون او را ورق بزنیــد، کلام بی‌معنــا و خــط بدقــواره‌ای بیــش 
ــه  نیســت و در یــک کلام اگــر اســامِ محمــد را بــدون علــی بخواهیــد، ن
ــا عصــر حاضــر  ــدگاری‌اش ت ــه مان ــور دارد ن ــن اســام ن ــت ای ــوعِ بعث طل

ــرد...  ــت می‌گی برک

ــد  ــار محم ــام در کن ــی علیه‌الس ــودنِ عل ــت از ب ــت و نیس ــه هس هرچ
ــه دســت نامبارکــی کــه میــان بعثــتِ  ــن ب ــه اســت.  نفری صلی‌الله‌علیه‌وآل
محمــد تــا غدیــر علــی فاصلــه انداخــت و نکبــت را بــه زندگــی بشــر آورد؛ 
ــا امــت اســام و پــدرانِ ایــن امــت از  ــه آنهــا کــه در دشــمنی ب لعنــت ب

ــد.  هیــچ کاری فروگــذار نکردن

ــت  ــه ولای ــوروز ب ــم و ن ــان محمدی ــه بعثــت پیامبرم ــا نیکبخــت ب آری! م
ــز  ــرمایه‌ای ج ــم و س ــمنان ایشــان را داری ــه دش ــر؛ در دل کین ــر غدی امی
ــگاه می‌داریــم  دوســت داشتنشــان در بســاطمان نیســت؛ ایــن توشــه را ن
تــا روز موعــود فرارســد و بانــگ اناالمهــدی بغــض شــیعه را پــس از قرن‌هــا 
ــای مهــر نبــوی و عدالــت علــوی در عصــر فــرج مهدی‌آل‌محمــد  ــه دری ب

ــر نیســت! ــد... آن روز دی متصــل کن

علی یگانه نسب

تو آمدی که بگویی علی ولی الله
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